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گرينويچ

راز جاودانگی ماهی ژله‌ای
 

بشر از زمانی که با مرگ درگیر بوده، درگیر ایده حیات 
ابدی هم بوده و با هر جهش علمی، بســیار امیدوار 
شده‌ که بالاخره اکسیر نامیرایی هم یافت شود. قبلا 
کیمیاگران مأمور به این کار بودند، اما حالا بسیاری 
می‌گویند این دانشمندان هستند که می‌توانند طول 
عمر را بیشتر کنند. در یک مورد خاص، دانشمندان 
در اسپانیا، ‌به یک ماهی ژله‌ای برخورده‌اند که ایده 
حیات ابدی را عملا برای خودش پیاده می‌کند. این 
ماهی ژله‌ای، این قابلیت استثنایی را دارد که وقتی 
به انتهای زندگی‌اش نزدیک می‌شود، دوباره به بخش 
آغازین زندگی خود باز‌گردد و به‌صورت لارو در‌‌آید. 
دانشــمندان، آن بخش از د‌یان‌ای این ماهی را که 
باعث این برگشــت به مراحل اولیه حیات می‌شود، 
شناسایی کرده‌اند و می‌خواهند تحقیقات روی آن 

را گسترش دهند. 

به سبک گاندی 

قهرمان پرچم‌شناسی جهان
 

خیلی از ما وقتی بچه‌تر بودیم، از سوی خانواده و بزرگترها 
تحت فشار قرار می‌گرفتیم که پایتخت و پرچم کشورها را 
بدانیم. اینکه چرا این مســئله مهم بود را هرگز نفهمیدیم، 
اما فکر نکنید ما تنهاییم. پرچم‌شناسی به‌صورت مشخص 
در دنیا اهمیت زیــادی دارد و احتمالا تعجب خواهید کرد 
اگر بدانید رکورد جهانی هم دارد. رکورددار پرچم‌شناسی 
دنیا، یک نوجوان لبنانی است که در عرض 4دقیقه، تمامی 
پرچم‌های کشــورهای دنیا را به‌درســتی نام برده است. 
حسن داوی 16ساله، موفق شــد با ثبت این زمان، رکورد 
پیشین دنیا را 6ثانیه بهبود ببخشد که قبل‌تر در سال2021 
میلادی، توسط یک نوجوان بحرینی ثبت شده بود. داوی 
گفته است که تمام تابستان2021 را تمرین کرده تا موفق 
شــود این رکورد را ثبت کند. او گفته وقتی پســر بحرینی 
رکورد دنیا را 18ثانیه بهبود بخشــید، پاک ناامید شــده و 
تمرین را مدتی تعطیل کرده بود، اما دوباره شــروع کرد و 
بعد از 1000بار تلاش تمرینی، موفق شده است نام خود را 
در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کند. او می‌خواهد 

دوباره برای شکستن این رکورد تلاش کند.

2روز حبس در بالن فراری 
 

رسانه‌ها در چین، از نجات مردی گفته‌اند که مجبور شده، 
‌2روز کامل را در آسمان، ‌در یک بالن فراری سرگردان باشد. 
ماجرا از این قرار است که این مرد و همسرش، برای چیدن 
میوه‌های درخت کاج، از یک بالن کوچک هیدروژنی استفاده 
می‌کردند تا به بالای درخت دسترســی داشته باشند. میوه 
درخت کاج، بخش مهمی از یک غذای سنتی در شمال شرق 
چین اســت. هنگام کار، یکباره طنابی که بالن را مهار کرده 
بود، رها شد، این بالن بالا و پایین شد و زن موفق شد از آن 
روی درخت بپرد. اما همسر او در بالن ماند و بالن فراری، در 
2روز او را یک سفری 320کیلومتری برد. مقامات، بلافاصله 
جســت‌و‌جو برای یافتن این بالن را آغاز کردند و 24ساعت 
بعد، موفق شــدند از طریق تلفن همراه بــا این مرد تماس 
بگیرند و به او دســتورات لازم برای خالی کردن گاز بالن و 
پایین آوردن آن را بدهند. این فرایند هم 24ســاعت طول 
کشید و در نهایت، این مرد، زنده و ســالم در استانی دیگر 

به زمین آمد.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

اجازه دارم قانع نشوم؟

  مرد گفت‌وگو برای تقرب

در روزهــا و هفته‌های گذشــته 
اتفاقاتی در مدیریت فوتبال ایران 
رخ داده که قانع شدن درباره آنها سخت است؛ اما متأسفانه 
یک جریان ترجیح می‌دهد هرطور دوست دارد عمل کند و 

بعد هم به بهانه منافع ملی، جلوی انتقادها را بگیرد.
من نه به‌عنوان کسی که از کودکی فوتبال را دنبال می‌کند 
بلکه به‌عنوان یک عضو از جامعه ایران و کســی که مالیات 
می‌دهد و ســهمی از پول نفت دارد محق هستم نسبت به 
تصمیماتی که برای کشــور هزینه دارد، حساس باشم و از 
مدیران ارشد بخواهم پاسخ‌های قانع‌کننده درباره عملکرد 

خود ارائه دهند.
انتخابات پرحاشیه فدراسیون فوتبال که با ابهام‌های زیادی 
انجام شد، یکی از این رخدادهاســت که گرچه تلاش شده 
پاسخ‌هایی درباره آن ارائه شود؛ اما نتوانسته است بسیاری از 
شهروندان را قانع کند. این ماجرا 2 جنبه حقوقی و مدیریتی 
دارد. اظهارنظر درباره بخش حقوق در صلاحیت متخصصان 
فن است؛ اما درباره مدیریت می‌توان پرسید چطور کسی که 
با یک تصمیم و انعقاد یک قرارداد اشتباه، میلیاردها تومان به 
کشور ضرر زد، باز هم در همان جایگاه قرار می‌گیرد؟ امروز 
می‌دانیم قراردادی که با ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال 
ایران بسته شده بود بســیار گران‌تر از حد معمول بود و آن 
مربی پس از کسب نتایج فاجعه‌بار و اخراج از تیم ملی ایران، 
قراردادهایی به‌مراتب ارزان‌تر با تیم‌های کوچک‌تر بست. این 
حتی جدا از مشکلاتی است که بر ســر انتقال دستمزد او و 

جریمه پس از آن ایجاد شد.
در ادامه ماجرا، انتخاب مربی‌ای که از همان ابتدا بســیاری 
عنوان می‌کردند در حد و اندازه‌های ســرمربیگری تیم ملی 
فوتبال ایران نیست، حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد؛ اما پس 
از آنکه او توانست تیم ملی را با کمترین دردسر به جام‌جهانی 
برساند، ناگهان دوباره حاشیه‌ها آغاز شــدند و در نهایت او 
اخراج شد و به جایش کســی برکرسی نشست که نتوانسته 
است تیم ملی مصر را به جام‌جهانی برساند. این عجیب نیست 
که ما مربی‌ای را که توانسته است به جام‌جهانی برود چند ماه 
مانده به این رقابت‌ها برکنار می‌کنیم و سپس مربی‌ای را که 
به جام‌جهانی نرفته برمی‌گزینیم؟ آن هم کســی که بارها و 
بارها از رفتار زشتش با مدیران، رسانه‌ها و بازیکنان شکایت 
داشــته‌ایم و می‌دانیم خود را نه طرف قرارداد با فدراسیون 

فوتبال ایران که مالک ما می‌داند؟
شاید بد نباشد روانشناســان اجتماعی در این‌باره اظهارنظر 
کنند که چه می‌شود عده‌ای اینقدر علاقه دارند مورد توهین 
و تحقیر قرار گیرند و کســی را دوباره بر ســر کار آورند که 
افتخاراتش در حد صعود به جام‌جهانی است. کاری که مربیان 
داخلی و خارجی دیگر بدون توهین و تحقیر انجام داده‌اند و 

اتفاقا بابت همین دستاوردها اخراج شده‌اند.
بدتر از همه این تصمیمات، این اســت که مدیران ورزشی 
تلاش دارند منتقدان را به بهانه »شــرایط حساس کنونی« 
و »دفاع از تیم ملی« و ...، ســاکت کنند. می‌گویند کســی 
چیزی نگوید، چون تیم ملی در آســتانه جام‌جهانی نیاز به 
انسجام دارد و همه باید از این تیم حمایت کنیم. لابد بعد هم 
مردم باید مانند ۴ســال پیش، بابت باخت در جام‌جهانی به 
خیابان‌ها بیایند و خوشحالی کنند و سرمربی‌ای که دستاورد 

درخشانی نداشته به‌عنوان قهرمان ملی، معرفی شود.
من از تیم ملی کشور - در هر رشته ورزشی - حمایت می‌کنم 
و از عمق جان خواســتار پیروزی این تیم در تمام مسابقات 
هســتم؛ اما همچنان حق خود می‌دانم از ایــن رخدادها و 
توجیحاتی که درباره آن عنوان می‌شود، قانع نشوم. آیا اجازه 

چنین کاری را دارم؟

از جوانــی‌اش اهــل تقریب بود و 
ســخت مخالف و معارض تفریق. 
اصلا راه فلاح و صلاح را در نزدیکی فرق و مذاهب اسلامی و 
حتی ادیان ابراهیمی می‌دید. آن زمان که مانند امروز، اهل 
فکر از ضرورت گفت‌وگو نمی‌گفتند، او هم بشیر بود و هم نذیر 

و به اهمیت گفت‌وگوی بین‌الادیانی توجه می‌داد.
»سیدمحمود حســینی‌علایی‌طالقانی« که امروز ۴٣سال از 
وفاتش گذشت، اگرچه مبارزی سخت و ستبر بود، اما چون 
تحبیب قلوب را پیش چشم قرار داده بود، یکی از سردمداران 
تقریب مذاهب اســامی بود و از آغازگران نهضت نواندیشی 
دینی در ایران؛ آن هم در روزگاری کــه مانند امروز تحول و 

تقرب سکه رایج نبود.
با همین تأمــات و تعقلات، برای نیل بــه اتحاد دول و ملل 
اسلامی و رهایی از زنجیرهای ســخت و ستبر عقب‌ماندگی 
که ناشی از دهه‌ها اســتعمار و استثمار بود، در دهه 30، پای 
ثابت اجتماعات علمای مســلمان در کشورهای اسلامی شد 
و حضوری بی‌همتا داشــت. در همایش شعوب‌المســلمین 
در کراچی در ســال١٣٣١، کنگره دارالتقریب اســامی در 
قاهره در سال١٣٣٨ و کنفرانس اســامی با عنوان »مُؤتمر 
إســامی« در بیت‌المقدس در ســال‌های ١٣٣٨ و ١٣۴٠ 
شرکت کرد که در پاکســتان، نماینده آیت‌الله کاشانی و در 
مصر، نماینده آیت‌الله‌العظمی‌ بروجردی بود و دیدار مهمی 
هم با شیخ محمود شَلتوت، شیخ‌الازهر مصر داشت. همچنین 
در این اثنا، 2ماه را هم در کشــورهای عراق، سوریه، لبنان و 
عربستان گذراند و ضمن دیدار با رهبران دینی این کشورها، 
ســخنرانی‌هایی نیز ایراد کرد. آیت‌الله به یکی از چهره‌های 
درخشــان این گردهمایی‌ها تبدیل شــد و کوشید افزون بر 
نزدیکــی دینی و مذهبی، »اجتماع مســلمانان و تشــکیل 
کنگره‌ها و انجمن‌هــای اســامی« را »از تکالیف و وظایف 
دینی« مســلمانان بداند و بر مسئله فلســطین تأکید مؤکد 
و مدام و مداوم، بــا یادآوری رنج این ملــت، از انفعال اعراب 

انتقاد کند.

تقویم / شهادتعدد خبر

دژ تسخیرناپذیر پنجشیر 

احمد شاه‌مســعود با دســت خالی مبارزه را 
آغاز کرد. شــجاع‌ترین مردمان زادگاهش بود 
و با شوروی و ارتش ســرخ و بعدها با طالبان 
می‌جنگید. یک هیبت خاص و منحصر به فرد 
داشــت و کلاه معروف »پاکول« و لباس سنتی 
آمر صاحب )لقب احمدشاه مسعود( هم یکی 
از عناصر ثابت عکس‌ها و فیلم‌هایی بود که از 
او می‌دیدیم. شاید یک‌جورهایی بشود گفت 
نخستین هسته نیروهای منظم چریکی محلی 
را احمدشاه مسعود در افغانستان به راه انداخت؛ 

در دره پنجشیر.
او بارها از همه حمله‌ها و خیانت‌ها جان به‌در برد 
و با هوش کم‌نظیرش دره پنجشیر افغانستان را 
به کابوسی برای مهاجمان ارتش سرخ تبدیل 
کرد. وی ارتش افغانستان را ســر و سامان و 
ماجرای مقاومت را تا شکست کامل 8تهاجم 
بعدی ارتش سرخ و خروج آخرین سرباز شوروی 
از خاک افغانســتان ادامه داد و تبدیل به دژ 
تسخیرناپذیر پنجشیر )لقبی که افغان‌ها برای 
احمدشاه مسعود برگزیده بودند( شد. مرگ آمر 
صاحب هم یک‌جورهایی تاریخ‌ساز محسوب 
می‌شود. دقیقا 2روز قبل از 11سپتامبر معروف، 
احمدشاه مسعود 48ســاله حین مصاحبه با 
2خبرنگار نما )تروریست‌هایی که با لباس مبدل 
خبرنگاری مثلا رفته بودند بــرای مصاحبه( 
شهید می‌شود تا اسطوره بی‌شکست افغان‌ها 
با همه لقب‌هــا و خاطره‌هایش برود توی قلب 
مردم افغانســتان؛ آن قدر که حالا و با گذشت 
سال‌ها از این واقعه، هنوز هم می‌شود روی نفوذ 
اسم او حساب کرد. بعدها دولت افغانستان در 
دوره ریاست‌جمهوری حامد کرزای، به او لقب 
»قهرمان ملی« داد. در افغانســتان، روز ترور 
شدن او، ۹سپتامبر، به‌عنوان یک روز ملی به‌نام 
روز مسعود، نامگذاری شده‌است. دوستداران 
مســعود نیز به وی لقب »آمر صاحب شهید« 

به‌معنای »فرمانده شهید ما« داده‌اند.

حافظ

 گداخت جان که شود کارِ دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزویِ خام و نشد

در هند، وقتی سیاســتمداران به فکر تغییر و تحول 
می‌افتند، ســراغ یک حربه قدیمــی می‌روند و برای 
همراه کردن مردم با خود، روش طاقت‌فرسا و سخت 
راهپیمایی‌های بسیار بلند را در پیش می‌گیرند. این 
کاری اســت که راهول گاندی، رهبــر یکی از احزاب 
بزرگ هند، پیش‌ رو گرفته و می‌خواهد با تمســک به 
روش سیاستمداران بزرگ پیشین هند، 3570کیلومتر 
پیاده‌روی کنــد. او راهپیمایــی دور و دراز خود را از 
چهارشنبه گذشته شروع کرده و حالا حالاها به مقصد 
نخواهد رسید. گاندی که رهبر حزب کنگره هند است، 
در این ســفر، همراه با 100عضو دیگر حزب، در 12 
ایالت از شمال تا جنوب هند، با مردم رو در رو صحبت 
خواهد کرد. سفر او، از ســوی حزب به‌صورت زنده در 
سایت حزب پخش می‌شــود و این گروه، شب‌ها در 
اقامتگاه‌های موقت، استراحت خواهند کرد. هدف این 
راهپیمایی، آنطور که از اسمش برمی‌آید - راهپیمایی 
هند متحد - نزدیک کردن مردم هند به اصولی است 
که از نظر کنگره، اصول بنیادی هند به شمار می‌روند. 

بهاراتیا جاناتا، حزب حاکم هند و نخست‌وزیر این کشور 
نارندرا مودی، افکاری افراطی و راست‌گرایانه دارند و 
معتقد بر برتری هندوها بر مسلمانان و دیگر اقلیت‌های 
هند هستند. حزب کنگره، معتقد اســت این رفتار، 
برخلاف روح و متن قانون اساسی هند است که حقوق 
اقلیت را تضمین می‌کند و رویکــردی آزادیخواهانه 
دارد. این حزب، از ســال2014 که مــودی به قدرت 
رسیده، یک ســقوط آزاد را تجربه می‌کند و انتخابات 
پشت انتخابات، مغلوب حزب حاکم شده است. حربه 
راهپیمایی‌های بلند و رو در رویی بدون واسطه با مردم 
از سوی رهبران سیاســی هند، در تاریخ معاصر این 
کشور پدیده‌ای رایج بوده است. در سال1983، چاندرا 
شخار، به‌عنوان رهبر حزب مخالف وقت، 4هزار کیلومتر 
پیاده‌روی کرد، اما در نهایت توفیقی نداشت و این حزب 
کنگره بود که در انتخابات سال بعد از آن بردی تاریخی 

کسب کرد و ایندیرا گاندی، مادربزرگ راهول گاندی 
به نخست‌وزیری رسید.

در همین ســال‌ها، یک سیاســتمدار از همین حزب 
بهاراتیا جاناتا یک راهپیمایــی 10هزار کیلومتری را 
شــروع کرد که البته ناکام ماند؛ چون در یک ایالت، 

به‌خاطر برخی اتهام‌ها دستگیر شد.
با این حال، معروف‌ترین راهپیمایی مشــابه در تاریخ 
معاصر هند، »راهپیمایی نمک« مهاتما گاندی، پدر 
هند نوین اســت که در دهه 30میلادی انجام شــد. 
گاندی، برای نشــان دادن مخالفت خود با اســتعمار 
هند، درحالی‌که 61سال داشــت 3800کیلومتر را با 
پای پیاده راه رفت و نقشی بزرگ در اتحاد و آگاهسازی 
مردم در راه مبارزه با استعمار انگلیس داشت. از آن به 
بعد بود که راهپیمایی‌ها به ابزاری برای رســیدن به 

اهداف سیاسی در هند تبدیل شدند.

شهریور هرقدر هم که گرم و 
تب‌دار باشد از کوچ تابستان 
نشــان دارد. روزها هی کوتاه می‌شــوند و گنجشک‌ها کنار 
گوش برگ‌ها بــه روایت دلتنگی‌های پاییز می‌نشــینند. ما 
شــاید حواس‌مان نباشــد اما تابســتان در کوی و برزن راه 
می‌رود، کم‌کم رخت و لباسش را برمی‌چیند و بقچه رفتنش 
را می‌بندد و این، حکایت همه شهریورهایی‌ است که به چشم 
دیده‌ایم. اما با همه این احوال شــهریور، بستن چمدان‌های 
دیگری هم هست. همه چمدان‌هایی که از گوشه و کنار بیرون 
کشیده می‌شوند تا دختران و پسرانی رخت و لباس برچینند 
و راهی دیاری دیگر شوند. آنها رفتن‌شان آکنده از شور و اندوه 
توامان است؛ شوری شکوهمند به سبزی سربرآوردن جوانه‌ها 
بر شــاخ و بال درخت‌ها و اندوهی مه‌آلود که در خانه‌ها جان 
می‌گیرد؛ خانه‌هایی که هم روشــن هستند از به بار‌نشستن 

تلاش‌ها و هم غمگین هستند از طنین ترانه دوری.
اصلا خبر دارید عقربه‌های ســاعت به وقت شــهریور، ابتدا 
کند می‌چرخند و بعد از یک زمانی به بعد تندتند می‌دوند؟ 
خیلی‌ها هی نگاه می‌کنند به تقویم و روزها را می‌شــمارند؛ 
روزهایی که دیــر می‌گذرند. اما ســرانجام زمــان موعود 
فرامی‌رسد و معلوم می‌شود چند ســال از عمر جوانانی که 
مشتاق تحصیل در دانشگاه هســتند، کجا سپری می‌شود. 
و بدین‌ترتیب چراغی روشن می‌شود؛ چراغی که زور نورش 
به همه شواهد غم‌انگیز بیکاری تحصیل‌کرده‌ها نمی‌رسد اما 
فروغش دلنشین است؛ فروغی که خیلی زود در خانه‌های آنها 
که قرار است برای تحصیل راهی شهری دیگر شوند با طلوع 
داستان دلتنگی در هم می‌آمیزد. شهریور، ماه فرزندانی ا‌ست 
که قدم در مسیری پرفراز و نشیب می‌گذارند. شهریور، ماه 
پدران و مادرانی ا‌ست که فرزندان را مهیای رفتن می‌سازند؛ 
پدرانی که لب‌هاشان خموش اســت و چشم‌هاشان نگران و 
مادرانی کــه از راه و چاه حرف می‌زننــد و غبار از چمدان‌ها 

می‌‌روبند.

دغدغه

مریم ساحلی

چمدان‌های شهریور 

میثم قاسمی
روزنامه‌نگار

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

جواد نصرتینگاه
روزنامه‌نگار

سلام من برسانی

ما داریم می‌آییم

پیروزه روحانیون

قطعا  کــودکان و حتــی نوجوانان با 
بحران‌ها و مخاطرات، مواجهه متفاوتی 
نسبت به ما بزرگترها دارند. آنها براساس دنیای ذهنی‌شان 
همه‌‌چیز را می‌بینند و درک می‌کنند و تغییرات محیطی و 
بحران‌ها می‌توانند تأثیر متفاوتــی روی کودکان و نوجوانان 
بگذارند. جشنواره فرهنگی هنری فرفره با محوریت موضوعی 
»کودکان و نوجوانان و مقابله با مخاطــرات و بحران‌ها« که 
امســال دومین دوره آن برگزار می‌شود، قرار است بخشی از 
تصورات قشر کودک و نوجوان را به تصویر بکشد. این جشنواره 
که با همراهی باشــگاه مدیریت ارتباطات یونسکوی ایران و 
رادیو بحران برگزار می‌شــود، آموزش، لزوم توجه و آگاهی 
بخشی نسبت به موضوعات روز جامعه، سبک زندگی و تأثیر 
آن بر کودکان و نوجوان را مــورد هدف قرار داده و در دومین 

دوره، محوریت موضوعی خــود را به ترویج و آموزش مفهوم 
آمادگی در مخاطرات و بحران اختصاص داده است.

قرار اســت کودکان و نوجوانان در زمینــه موضوعاتی مانند 
آمادگی در برابر بلایای طبیعی: ســیل، زلزلــه و...، آمادگی 
در بحران و بلایای انســان ســاخت مثل تصادفات، جنگ و 
فروریختن ساختمان‌ها و...، آمادگی در بحران‌های سلامتی 
مثل همه‌گیری کووید- 19)کرونا(، آبله، وبــا، آنفلوآنزا... و 
آمادگی در بحران تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی، پدیده 
گردوغبار، گرمایش زمین، کم آبی و... نقاشی بکشند و به این 
جشنواره ارسال کنند. شــرکت در این رویداد هم برای افراد 
زیر ۱۸ سال آزاد است و محدودیتی در تکنیک‌های نقاشی 
)مدادرنگی، آبرنگ، رنگ روغن، پاســتل و...( وجود ندارد و 
هر نفر می‌تواند حداکثر تا 3اثر نقاشی ارسال کند. بعد از آن 
آثار ارسالی براساس رده‌بندی سنی و سبک اثر توسط هیأت 
داوران تفکیک و مورد بررسی قرار می‌گیرد و به برگزیدگان 

جوایزی اهدا خواهد شد. 

نقاشی با فرفره‌ها
فاطمه عباسي

اولین و آخرین‌باری کــه در پیاده‌روی 
اربعین شرکت کردم، هوا خیلی سرد بود. 
کوله را بســته و بلیت را گرفته بودم که 
جواب آزمایش آمد. به همسرم نشان‌اش 
دادم و دیگر به هیچ‌کس چیزی نگفتم. 
خیلی ذوق داشتم برای شروع سفری که 
بسیار از آن شنیده بودم. من با تعدادی 
از بچه‌های مستندساز و نویسنده همراه 
بودم و همســرم با گروهــی از زائران 

اروپایی.
سفر ســختی بود برای من که در پر قو 
بزرگ شده بودم و حالا باید در موکب‌ها 
می‌خوابیدم و تمــام لباس‌هایی را که در 
کوله‌ام جا داده بودم شب‌ها می‌پوشیدم 
تا ساعتی بخوابم. بیشــتر خوراکی‌ها و 
غذاها را دوست نداشتم و بیشتر اوقات 
با خوراکی‌های کیفم سیر می‌شدم. البته 
عاشق صبحانه‌های بی‌نظیر و خوشمزه 
عراقی‌ها بودم و دلی از عزا درمی‌آوردم. 
هر جا با شــلوغی و ازدحام حرم روبه‌رو 
می‌شــدم ترس برم می‌داشــت که کار 
درستی کردم با این شرایط به این سفر 
آمدم؟ یک‌بار که در نجف بین زائران رسما 
داشتم له می‌شدم و نفسم بنده آمده بود، 
یاد روضه شب قدر آخر حاج آقا مجتبی 
تهرانی)ره( افتــادم... از حضرت زهرا 
برایمان خوانده بود... »انا حامل«... در دلم 
فریاد زدم: »علی جان! انا حامل، خودت 
مراقب بچه‌ام باش«. آرام و مطمئن شدم.

 ایمان داشتم خودشان مراقب امانت 
کوچولوی من هستند.

آن ســال اربعیــن، ســخت‌ترین و 
شگفت‌انگیزترین سفر عمرم را تجربه 
کردم. هر روز صبح که با طلوع خورشید 
پا به جاده نجف به کربلا می‌گذاشتم با 
عجیب‌ترین و باشکوه‌ترین تصویر تمام 
دنیا روبه‌رو می‌شدم. جمعیتی عظیم و 
نامتناهی که به‌سوی هدفی مشترک 
گام برمی‌داشــتند  و خدمتگزارانی 
که برای خدمت کردن به زائران منت 
می‌پذیرفتنــد و التماس می‌کردند به 
خانه‌ها و چادرهایشان برویم و مهمان 
سفره‌هایشان شــویم. یادم می‌آید 
دوربینی را که تازه خریده بودم برای 
ثبت لحظه‌لحظه این ســفر همراهم 
آورده بودم و پلیرم را پر از مداحی کرده 
بودم تا در مسیر حال و هوای حسینی 
پیدا کنم. از هیچ‌کدام استفاده نکردم. 
دلم نمی‌آمد تصاویــر عجیب و تازه 
مســیر را در کادر عکس محدود کنم. 
و البته نوای بکــر و فوق‌العاده جاری 
در مســیر، از هر نوحه و موسیقی‌ای 

بی‌نیازم می‌کرد.
آن سفر با تمام خاطرات و دوستی‌ها و 
فراز و فرودهایش تمام شد و حسرت 
تکرارش تا امروز بر دلم مانده اســت. 
هر ســال نزدیک اربعین دوســتانم 
یکیی‌کی از رفتن خبر می‌دهند و من 
فقط می‌گویم... تو می‌روی به سلامت 

/ سلام من برسانی... .


